
5
خبر

«طرح ضربتي اشتغال» 
میان بر یا بیراهه؟!

«تولیــد صنعتــی» عالی تریــن شــکل تولید و  �
«اشــتغال صنعتــی» پایدارترین اشــتغال اســت. 
براین اســاس «تولیــد» و «اشــتغال» به عنــوان دو 
ضرورت امروز توسعه ای کشــور در قالب «توسعه 
صنعتــی» محقق می شــود. اما توســعه صنعتی 
مجموعــه ای از کارخانه ها و ماشــین آلات صنعتی 
نیســت، بلکه شکل خاصی از ســازماندهی مدرن 
در گردش امور در حوزه های مختلف اســت. شاید 
بر همین معنا و مفهوم اســت کــه رئیس جمهور 
اخیرا در جمع گروهــی از کارگزاران نظام «تولید را 
مقدمه ای [بستري] برای اشتغال و رشد اقتصادی» 
دانســتند. در ایــن چارچــوب «تولید اشــتغال زا» 
مفهومی پارادوکسیکال نیســت. یعنی قرار نیست 
کارخانه هــا و واحدهــای تولیــدی بــدون توجیه 
اقتصــادی اقدام به جــذب نیرو آن هــم نیروهای 
غیرمتخصص کنند و وضعیت صنعت را با کاهش 
بهره وری، بحرانی تر از آنی کنند که هست. چنان که 
«حدود ۸۸ درصد شــاغلان در صنعت را دارندگان 
مدارک تحصیلی زیردیپلم و دیپلم تشکیل مي دهند 
(دکتر نیلــي – ۱۳۹۳) باید واحدهــاي صنعتي با 
به کارگیــری نیروی ماهــر و تحصیل کــرده، کالایی 
رقابتــی تولیــد کننــد و با ضریبــی فزاینــده، دیگر 
فعالیت هــای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. 
لازمه این امر تغییر نگاه به «صنعت» است. در این 
نگرش «وظیفه» صنعــت رفع محرومیت، تحکیم 
روابط و مناسبات سیاسی و بین المللی و حتی ایجاد 
اشتغال و تأمین درآمد و... نیست، بلکه این مواهب 
و مواهبی نظیر آن از مزایای توسعه صنعتی وظیفه 
صنعــت، تولید «کالای رقابتی» اســت.ارائه «طرح 
اشــتغال ضربتی» از ســوی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت این نگرانی را ایجاد کرده است که «صنعت» 
از وظیفه اصلي خود چنان که اشاره شد یعنی تولید 
کالای رقابتی، منحرف و به سمتي رود که صنایعي 
مورد توجه و حمایت قــرار گیرند که صرفا کاربرند 
و نــه آنکه داراي مزیت رقابتي باشــند. این نگرانی 
ازآن رو تشــدید می شود که ســرمایه موردنیاز برای 
ایجاد «شغل صنعتی» نیز بسیار هنگفت و در قالب 
مفاهیم «ضربتی» و... که عمدتا با اعطای تسهیلات 
خــرد و از محــل منابع محــدود بانک ها ســروکار 
دارد قابل برآورده شــدن نیســت. چنان که براساس 
گزارش هــای وزارت صنعــت دربــاره جوازهــای 
تأسیس و پروانه های بهره برداری، هر شغل صنعتی 
بیــن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد. اگر 
رقــم ایجاد ۷۰۰ هزار شــغل هدف گذاری شــده در 
ســال جدید را مبنا قرار دهیم و با توجه به ســهم 
۱۶درصدی صنعت در کلان اشــتغال کشور، بیش 
از صد هزار شــغل باید به وسیله این بخش ایجاد 
شــود که رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هــزار میلیارد تومان 
منابع موردنیاز اســت کــه تأمین چنیــن رقمی در 
شرایط موجود بســیار بعید است.علي ایحال ضمن 
درك فشار سنگین وارده به مســئولان دولتي براي 
ارائــه راهکارهایــي عاجل براي بحران و مشــکل 
مزمن بــي کاري جوانــان و فارغ التحصیلان، به نظر 
امــا هیچ راه حــل کوتاه مدت و میان بــري جز راه و 
مســیر اصلي براي حــل این معضل بــزرگ وجود 
ندارد؛ مســیري که شــروع حرکت و مشخص شدن 
نشــانه هایي از غالب شــدن آن در طریق اقتصادي 
کشــور نیز مي تواند به عنوان آغــازی منطقی برای 
حل مشــکل و کاهش بي کاري محســوب شود. آن 
مســیر، محوریت یافتن صنعت و توســعه صنعتي 
در سیاســت هاي اقتصادي اســت. بدیــن معنا که 
این صنعت باشــد که در اجراي سیاست هاي کلان 
و تخصیــص منابــع و تصمیم گیري هاي سیاســي 
دست بالا را داشته و تعیین کننده نرخ ارز، نرخ بهره 
بانکي، نظام تعرفه گذاري و... در سیاســت گذاري ها 
باشــد.«وزارت صنعــت، معدن و تجــارت» کاش 
به جای «طرح ضربتی اشــتغال» ســند «استراتژی 
توســعه صنعتی» را در این چهار ســال به سامان 
می رساند تا «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر 
می نشســت و گفتمان مســلط و نگــرش غالب در 
رفتار برنامه ریزان و مجریان می شد و از طریق تولید 
کالاهای رقابتی، اشــتغالی پایدار برای انبوه جوانان 
تحصیل کرده و بااستعداد ایراني به ارمغان می آورد؛ 
راهي علمــي و اصیل و تجربه شــده در جهان که 

کشور را از طرح هاي ضربتي بي نیاز مي کند.

یادداشت

اقتصاد

موضوع ورشکستگی بانک ها خلاف واقع است
منافع عمومی فدای اغراض 

سیاسی نشود
روابط عمومی بانک مرکزی: یک مقام بانک مرکزی  �

با ابراز تأســف از اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار 
داد افــراد و شــخصیت ها، منافــع عمومــی جامعه 
را فــدای اغراض سیاســی نکنند.مدیــرکل نظارت بر 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری این بانک با اشــاره به 
ســخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات 
کشــور گفت: آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مســائل 
مربــوط به منافــع و اعتماد عمومی کشــور را مطرح 
کــرده و به صراحت اعــلام کرده انــد: «بانک ها امروز 
عمدتا ورشکســته اند. چرا دولت تصمیــم گرفته این 
ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!». اعلام این 
موضوع نادرست که مســتقیما با زندگی عموم مردم 
جامعه ارتبــاط دارد، باعث ایجــاد نگرانی هایی میان 
مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر 
است و متأسفانه این گونه اظهارنظرها از سوی افرادی 
کــه اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه 
به پیش روبودن انتخابات ریاســت جمهوری در کشور، 
صرفا در راستای مقاصد سیاســی کوتاه مدت ارزیابی 
می شــود. عباس کمرئی افزود: بانــک مرکزی ضمن 
تکذیب مطلب عنوان شده از سوی آقای زاکانی، نماینده 
سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام 
کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهد منافع عمومی 
را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. توقف 
و ورشکســتگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایســه 
با ســایر بنگاه های اقتصادی، رخــدادی پیچیده تلقی 
می شود. مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
اظهار کرد: خوب است ایشان اعلام کنند این اظهارنظر 
بر چه اساســی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی 
چنین گزارشــی را دریافت کرده اند؟ ایشان باید بدانند 
نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تأمین مالی کشــور را 
به دوش می کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را 
دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی قرار داد.با 
توجه به اینکه طرح این گونه مطالب، موجب اخلال در 
آرامش روانی جامعه، خدشه دارشدن اعتماد عمومی 
و مواجه شــدن بانک ها با ریسک شــهرت می شود؛ در 
صورت تکرار، بانک مرکزی به عنوان «مدعی»، از طریق 
مراجع قضائی علیــه برهم زنندگان این آرامش روانی، 

طرح دعوی خواهد کرد.

 حسین حقگو
 کارشناس اقتصادي
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راغفر نسبت به شکل گیری دو طبقه قارون های حاکم و دوزخیان زمین در کلان شهرها هشدار می دهد 

سقوط تولید با پاداش دهي به سفته بازي
با تجاوز به شهر  و رشد حاشیه نشینی در کشور، شاهد تأمین منافع لمپنیزم هستیم

شــرق: کلامش با هشدار همراه اســت. می گوید به 
ســبب مدیریت رانتی شهری، کلان شــهرهای ایران، 
به ویژه تهــران به عنوان پیشــتاز ایــن راه، به زودی، 
شــاهد ظهور ســرمایه داری ... خواهد بــود. در این 
صــورت با وجــود نابرابری های عظیــم اقتصادی- 
اجتماعی، شهرنشــینان را به دو طبقــه قارون های 
حاکــم و دوزخیان زمین تقســیم می کند و  مي گوید 
ســائوپائولوی دیگری در کنار تهران شــکل خواهد 
گرفت. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه الزهــرا(س) در بررســی ریشــه های فقر 
شــهری، می گوید: «[با این اوصاف] این شهر جدید، 
این ظرفیت را فراهم می کند که مردم را شــاید برای 
صد ســال دیگر ســرگرم کند... هم زمــان گروه های 
نخبه ، با امنیت شــخصی در مناطق گیت دار زندگی 
خواهند کــرد و بقیــه جامعه هم دوزخیــان زمین 
هســتند که به حال خودشــان رها شــده و در قالب 
تشــکل ها و گروه هــای مافیایی جرم و جرائم رشــد 
و زندگــی می کننــد». به گفتــه او: «با تجــاوزی که 
از ســوی قدرتمنــدان و رشــد بخش غیررســمی و 
حاشیه نشینی در کشور به شهر صورت گرفته، شاهد 
تأمیــن منافع لمپنیزم هســتیم» و پیش  بینی می کند 
چنانچــه تغییر نظام پاداش دهی در جامعه در نظام 
تصمیم گیری های اساسی کشور صورت نگیرد، خیلی 
امیدی به آینده روشن در کشور وجود ندارد. بر همین 
اساس است که مردم را به مشارکت در امور شهری 
دعــوت کرده و می گوید این اقدام می تواند فشــاری 
باشــد برای تغییر رویه نظام تصمیم گیری. این استاد 
دانشگاه با تأکید بر اینکه فشارها باید از پایین صورت 
بگیرد، می گوید: «اگر مردم خودشــان حضور نداشته 
باشــند، دولت هیچ گاه از ســر رأفت و منطق به این 

فشارها پاسخ نمی دهد».
ریشه های فقر شهری 

مفهــوم شــهر، مفهومی لغزنده اســت که همه 
وجــوه قلمرو کالبدی، حقوقی، سیاســی و اقتصادی 
را دربــر می گیرد. بــه  همین  دلیل محققان شــهری 
عملا باید تور مطالعاتی خودشــان را گسترده تر کنند 
و یک گســتره آمایشــی در طراحی شــهری را مورد 
توجه قرار دهند که اشکال متعارف تر مسائل شهری 
مثل دسترســی و یکپارچگی را در نظر گیرند، زیرا این 
موضوعات نیز اهداف اجتماعی هســتند که شــرایط 
فضایی و آمایشــی را دربر می گیرند. باید به این نکته 
توجه کرد که مردم در محیط شــهری چگونه با هم 
زندگــی می کنند یا از هــم جدا هســتند. همین طور 
مســئله اشــکال کاربری شــهر که به مســائلی مثل 
توزیع و تراکم جمعیت، موجودی ســاکنان مســتقر 
در مســکن و ســاختمان های عمومــی بــه معنای 
کار، مصــرف، طراحی نظام های حمل ونقل و ســایر 
خدمات، توازن بین فضای عمومی و شــهری، رابطه 
شــهر و محیط زیســت اشــاره دارد، همه محصول 
طراحی های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی هستند، 
پیش از آنکه محصول معمارها و مهندســان باشند. 
باید توجه داشــت چگونه کارکردهای کالبدی همراه 
با وجوه تعامل های پیچیده و شبکه های فرامحلی از 
مردم،  ســرمایه، کالاها، اندیشه ها و تصویرها موجب 
می شــوند از طریق آنها زندگی شهری در فضای هر 
شــهر بازتولید شود. با توجه به اینکه سهم جمعیت 
شــهرها در مقیاس جهانی در حال افزایش اســت و 
به ویژه اینکه با رشــد ســریع جمعیت های شــهری 
در بســتر شهرهای در حال توســعه، اشکال شهری و 

تجربــه شــهری بــرای مطالعه 
انسانی و نظم های  زیستگاه های 
و  کلیــدی  نقــش  اجتماعــی 
محوری را پیدا می کند، مســئله 
شــهر، نقش و امنیت بیشــتری 
را در آینده سیاســت گذاری های 
عمومــی تشــکیل می دهــد. با 
توجه بــه نکاتی که گفته شــد، 
مشــارکت  و  توجــه  اهمیــت 
مردم در اداره امور شــهر بیشتر 
درخورتوجه  نکته  خواهد شــد. 
این اســت کــه در تعامــل بین 
اشــکال اجتماعــی و کالبدی، تا 

چه حد ســازمان فضای شــهری به تولید و بازتولید 
نظم هــای اجتماعــی و اقتصــادی و گسســت ها و 
انواع نابرابری ها کمک می کند. این مســئله اهمیت 
توجه به ســازوکارهای تصمیم گیری در نظام شهری 
را بیشــتر می کند. در شــهرهای ما عمدتــا و عمیقا 
اشــکالی که در شــهرها به وجود می آید، به وسیله 
نظم های اقتصــادی،  روابط و تقســیمات اجتماعی، 
ســاختارهای حقوقــی و نظام های سیاســی تعیین 
می شــوند. در مقابل اشــکال مادی شهرها شرایطی 
را فراهم می کنند کــه در آن فرایندهای اجتماعی و 
اقتصادی اصلی تولید می شــوند. نکته درخورتوجه 
این اســت کــه مباحث مربــوط به رشــد و کاهش 
جمعیــت، تراکــم و پراکندگی، جداســازی و تفرقه، 
رسمی بودن و غیررسمی بودن در هر دو سطح جهان 
صنعتی و جهان درحال توسعه رخ می دهند. ویژگی 
مشــترکی اســت که در همه جا صــورت می گیرد و 
عمدتا در این فرایند شــکل گیری رویه های رسمی و 
غیررسمی، طیف گسترده ای از بازیگران حضور دارند 
قانون گذاران، سیاســت گذاران،  سازندگان  که شامل 
ساخت و ســازها، برنامه ریزان، مهندسان، معماران و 
طراحــان،  تولیدکنندگان،  مصرف کنندگان و ســاکنان 
شــهر می شــوند. به همین دلیل طیف گســترده ای 

از بازیگران حضــور دارند و پرســش هایی را درباره 
حقوق خودشــان برای تصمیم گیــری درباره محیط 
زیست  شــهری، مداخلات در آن و مطالبات مربوطه 

مطرح می کنند. 
شــهرها، عرصه کشمکش های شــدید بین منافع 

ناهمخوان سهم خواهان
شــهرها عمدتا عرصه کشمکش های شدید بین 
منافع ناهمخوان ســهم خواهان مختلف هســتند. 
ازهمیــن رو شــهرهای مــدرن نهادهــای نابرابری 
هستند. اگر به شهر تهران، نگاه سطحی هم بکنیم، 
کاملا مشــخص است که نماد نابرابری های فاحش 
در جامعه ماســت. شــهرهای نابرابر و بخش ها و 
فعالیت های غیررســمی درون آن، نشان می دهند 
که چگونه این نابرابری، غیررســمی بودن مشاغل یا 
اسکان شهری و ناامنی در درون شهرهای مختلف 
به صورت روابط فضایی و آمایشی تقسیم بندی های 
طراحــی  اجتماعــی  خط بندی هــای  و  کالبــدی 
می شوند. امتیازهای ساختاری و مزیت های فضایی 
مبتنی بر تمایز ثروت و قدرت که خودشان انعکاسی 
از بی عدالتی در مقیاس فضایی   هستند، به تشدید 
در مقیاس درون شــهری  اقتصادی  نابرابری هــای 
منجر می شــوند و خودشــان در بازتولید خودشان 
فرایندهای نابرابرسازی حاد را تشکیل می دهند. به 
طور متعارف شهرها به صورت مکان های نابرابری 
دیده می شــوند کــه تمایل زیــادی دارند جمعیت 
بزرگی از افراد با درآمدهای پایین را درون خودشان 
متمرکز کننــد، اما هم زمــان عرصه هایی هســتند 
که گسســتگی قســمت های ثروتمنــد جمعیت با 
بقیه جمعیت را درون خودشــان سامان می دهند. 
بسیاری از کسانی که در شهرهای بزرگ دنیا اعم از 
کشورهای صنعتی و... زندگی می کنند، گسست ها را 
تشــکیل داده و ثروتشان را به خصوص در دهه های 
اخیــر از فعالیت های نامولد کســب می کنند. مثل 
فعالیت هایی که در حوزه های مالی و سفته بازی و 
سوداگری حاصل می کنند. فعالیت های حوزه های 
فناوری ارتباطات و اطلاعات خودشــان قلمروهایی 
بــه وجود آورده اند که دســتمزدهای فاحشــی که 
بین این دســته از افراد و گروه های دیگر جامعه به 
وجود آمده، یکی دیگر از زمینه های رشــد نابرابری 
درون شهرها را پدید می آورد که البته اینها به دنبال 
خودش تشدید مسائل زیست محیطی و نابرابری های 
را افزون  اقتصادی و اجتماعی 
می کنــد. شــاهد شــکل گیری 
اجتماعی-  فضاهــای  نوعــی 
هســتیم  گسســته  اقتصــادی 
کــه البتــه منحصــر به شــهر 
پدیده ای  و  نمی شــود  تهــران 
جهانی اســت. عمدتــا در پی 
جهانی شدن اقتصاد، شاهد این 
تحول در بســیاری از شهرهای 
دنیا هستیم که موجب اشکال 
مصرف،  در  نابرابــری  مختلف 
درآمــد، فرصت هــای تحــرک 
و پویایــی اجتماعــی، درجات 
امنیت یــا به طور کلــی آنچه به عنــوان زندگی در 
آمایش ســرزمین نام می برند، هســتیم. دقیقا بعد 
از جنــگ تحمیلــی در ایران و تغییر سیاســت های 
اقتصادی دولت شاهد تحول جدی در حوزه فرهنگ 
هســتیم که مســئولیت آن را باید در سیاست های 
اقتصادی جســت وجو کرد که هدف این سیاست ها 
حداقل در آنچه ادعا می شــد، رشد اقتصادی بود؛ 
بدون اینکه توجه شــود چه نوع رشدی قرار است 
محرک تحــولات اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
جامعه باشد. در رابطه با فروش فضاهای عمومی 
بعــد از جنگ، یکــی از اصلی ترین مســائل دولت 
مســتقر این بود که ما منابع نداریم و باید بسیاری از 
امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. البته با یک 
وقفه زمانی از ۱۹۸۲ تــا ۱۹۸۹ که در جنگ بودیم، 
سیاست های تعدیل ساختاری در دنیا نقش آفرینی 
می کند و نابرابری هاي  بسیار جدی را در دنیا  شکل 
می دهد و ما با تأخیر زمانی، جنگ را به پایان بردیم 
و زمانــی  که صحبت از بازســازی جنــگ به میان 
آمد، تغییــر مدیریت اقتصــادی از دولت به بخش 
خصوصــی مطابق آنچه در مقیاس جهانی صورت 
گرفته بود، در دســتور کار قرار گرفــت. در ایران به 
قرائت خودمان آن را بیــان می کنیم که عمده آنها 

هم واگذاری بســیاری از مســئولیت های اجتماعی 
دولت ها به بخش خصوصی است. در نتیجه، بحث 
واگذاری اداره شــهر است و این، فقط این نیست که 
چگونگی تأمین مالی شــهر را به شهرداری واگذار 
کنیم. یکی از مســائل بســیار جدی که در این دوره 
شکل گرفت و متأسفانه تاکنون هم ادامه دارد، این 
بود که تعهدات اجتماعی دولت ها و پایبندی شــان 
به قانون اساســی به بهانه اینکه دولت وجوه کافی 
برای اداره شــهر ندارد، کاملا کنار گذاشــته شــد و 
برای بســیاری از امور دیگــر، واگذاری ها به بخش 
خصوصی مطرح شــد و خصوصی سازی فرایندی 
غالــب بود. منتها اولین اتفاقی که افتاد، این بود که 
قوانین موجود در کشــور توان پاســخ گویی به امور 
اجرائــی را ندارند و قوانین با تفسیرشــان، به افراد 
واگذار شــد. در نتیجه افرادی جای قانون نشستند 
و شــهر را واگذار کردنــد. یکی از پدیده هــا بعد از 
جنگ در ایران، بی توجهی کامل به قانون از ســوي 
افراد درون قدرت اســت که تبعاتش تا امروز وجود 
دارد. به همین دلیل فروش فضای شهر که متعلق 
به عمــوم مردم اســت، رخ می دهــد؛ درحالی که 
شــهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم 
بگیــرد اما این اتفاق افتــاده و می افتد. امروز تقریبا 

تمام فضاهــای اصلی شــهر تهران فــروش رفته 
یعنی تا دهه های آینده این ظرفیت ها هنوز بالفعل 
نشــده است. فضای اطراف بسیاری از میادین بزرگ 
تهران فروخته شده و امروز با وجود فضافروشی اي 
که صورت گرفته، شــاهد بدهی های بســیار بزرگ 
شــهرداری هســتیم که این رقم امــروز به ۱۷ هزار  
میلیارد تومان می رسد که شهرداری آن را به صورت 
تنزیل شــده، به افراد ذی ربط پرداخــت می کند. در 
این تغییر نگاه که نســبت به شــهر بــه وجود آمد، 
فضاهای عمومی و سبز و ورزشی اولین قربانیان آن 
بودند و عمدتا هــدف افزایش قیمت های فروش و 
کسب درآمد بیشتر، سبب شد بسیاری از کاربری های 
زمین های شهری تغییر کند و امروز شاهد باشیم که 
جوانــان فضایی بــرای ورزش ندارند که فاجعه ای 
بســیار بزرگ است. با وجود شکستی که در این نوع 
مدیریت شهر و فرایند تخریبی صورت گرفته، چون 
اصحاب قدرت ظرفیت های خلــق درآمد جدید را 
در عرصه فروش شهر کشف کرده بودند، این فرایند 
کماکان ادامه پیــدا کرد. به تدریج ناتوانی های نظام 
تصمیم گیری های اساسی در کشور در توجیه کارکرد 
و عملکــرد خودش آنچــه را به ســهولت نادیده 
می گیرد، حقوق مردم است و به همین دلیل است 
که حقوق مردم مقوله ای درخور اعتنا نیست. مهم 
این است که در شهر چگونه می توانیم تأمین منابع 
کنیم. به همین دلیل شــاهد عملکــرد یا ضعف و 
فقدان کارکرد دســتگاه های نظارتی و سازوکارهای 

نظارتی هستیم. 
غارتگری در مدیریت شهر

البته عمــده آنها به دلیل محدودیت ها و ناتوانی 
دستگاه های نظارتی است که محدودیت های جدی 
را به دلیل سوءکارکرد نظام تصمیم گیری های اساسی 
بر فعالیت های مدنی اعمال می کند و به همین دلیل 
شــاهد محدودشــدن آزادی هــای مدنــی مجاز و 
تشــکل های غیردولتــی حامی حقوق شــهروندی 
می شــویم و به دنبال آن نوعی ماهیت غارتگری در 
مدیریت شهر را شاهد هســتیم که فضاهای شهری 
عملا بــه تملک اصحاب قدرت و ثــروت درمی آیند 
و تهاجم به فضاهای شــهری از چند ناحیه صورت 

می گیرد. 
ادامه در صفحه ۱۵

مفهوم شهر، مفهومی لغزنده است 
که همه وجوه قلمرو کالبدی، 

حقوقی، سیاسی و اقتصادی را دربر 
می گیرد. به  همین  دلیل محققان 
شهری عملا باید تور مطالعاتی 

خودشان را گسترده تر کنند و یک 
گستره آمایشی در طراحی شهری 
را مورد توجه قرار دهند که اشکال 

متعارف تر مسائل شهری مثل 
دسترسی و یکپارچگی را در نظر 
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تجمع مال باختگان نگین غرب 
مقابل مجلس

تعدادی از مال باختگان پــروژه نگین غرب  � ایرنا: 
مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی قوه 
قضائیه به پرونده ۱۶ ســاله شــدند. حدود صد نفر از 
مال باختگان پروژه نگین غرب روز یکشــنبه در مقابل 
مجلس شــورای اســلامی تجمع کردنــد و خواهان 
بررسی مشکلات خود از جانب قوه قضائیه شدند. به 
گفته این افراد، ۱۶ سال اســت که پرونده پروژه نگین 
غرب در قوه قضائیه راکد مانده و کســی پاســخ گوی 

مطالبات آنها نیست.

گذر


